
پرسش ۸۲۰: رؤیای نور متراکم و بودن نوزاد در دست راست و معنای توجه به 
دست چپ در خواب… 

الــسؤال/ ٨٢٠: بــسم الله الــرحــمن الــرحــیم، ولا حــول ولا قــوة إلاّ بــا' الــعلي 
العظیم، اللھم صلي على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم. و لا حـول و لاقـوة الا بـالـله العلی العظیم. الـلهم صـل علی 
محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیماً. 

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 

الـیوم: 17 - 6 - 2010 خـمیس، الـساعـة: تـقریـباً الـسابـعة والـنصف صـباحـاً. 
رأیـت أنـي كـنت أتـفكر بـأھـل الـبیت (عـلیھم السـلام) وكـیف أنـھم مـحیطین بـنا وإن كـنا لا نـراھـم 
فـفجأة رأیـت نـور یـتكثف حـتى أصـبح طـفل صـغیر أبـیض ووقـع فـي یـدي فـصرت 
حـامـلتھ بـیدي الـیمنى وفـرحـت كـثیراً بـرؤیـتھ فـذھـبت لـغرفـة والـدي وكـان بـھا أخـتي 
وأمـي جـالسـین عـلى الأرض فـقلت لـھم: شـوفـوا ھـذا الـطفل الـمبارك صـار بـیدي معجـزة 
كـأنـھ ھـو الإمـام أو أرسـل مـن عـنده. فـقالـوا لـي ضـعیھ ھـنا عـلى الأرض وكـانـوا فـارشـین 
غـطاء، فـكأن الـطفل لـم یـقبل وظـل مـعلق بـیدي ثـم خـرجـت مـن الـغرفـة وأدرت وجھـي 

إلى الیسار ثم عدت لأرى للطفل فلم أجده. 
المرسل: زینب - العراق 

امـروز پـنج شـنبه 17/6/2010 و سـاعـت تـقریباً هـفت و نیم صـبح اسـت.در خـواب دیدم 
بـه اهـل بیت(ع) فکر می کنم و اینکه چـگونـه بـر مـا احـاطـه دارنـد، هـر چـند مـا ایشان را 
نمی بینم. نـاگـهان نـورِ مـتراکمی دیدم، تـا جـایی که کودکی کوچک و سفید شـد و روی 
دسـتانـم افـتاد و بـا دسـت راسـتم او را گـرفـتم. از دیدن او، بسیار خـوشـحال بـودم. بـه اتـاق 
پـدرم رفـتم و در آنـجا، خـواهـر و مـادرم روی زمین نشسـته بـودنـد و بـه آنـان گـفتم: این کودک 
مـبارک را ببینید که معجـزه وار روی دسـتان مـن اسـت. انـگار او امـام اسـت یا از سـوی ایشان 



فـرسـتاده شـده. آنـها بـه مـن گـفتند: او را اینجا، روی زمین بـگذار و آنـها چـادر شـبی پـهن 
کرده بـودنـد. کودک نمی پـذیرفـت و از دسـتانـم آویزان بـود. از اتـاق بیرون رفـتم و بـه سـمت 

چپ نگاه کردم. بعد بازگشتم تا کودک را ببینم. ولی او را نیافتم. 
فرستنده: زینب _ عراق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد ' رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

الـطفل فـي الـید الـیمنى یـمثل عـطاءً وخـیراً یـصلك أن ذكـرت الله وأولـیاءه، 
ومـعنى أنـھ اخـتفى عـندمـا الـتفت إلـى الـیسار، أي أنّ ھـذا الـعطاء والـمدد 
الإلھـي یـبتعد عـنك عـندمـا تـغفلین وتـلتفتین إلـى الـدنـیا والـظلمة الـتي مـثلتھا 
جـھة الـیسار فـي الـرؤیـا، وھـذه الـرؤیـا حـث لـك لـیكون كـل أوقـاتـك ذكـراً ' 
وأولـیائـھ فـیمكنك وأنـت تعیشـین فـي ھـذه الـدنـیا أن تـداومـي ذكـر الله فـي كـل 
شـيء یـعرض لـك ابـتداءً مـن الـتسمیة عـند الـطعام حـتى حـمد الله وشـكره عـلى 

كل نعمة حتى ترین الله وأولیاءه وملائكتھ في كل شيء. 
أحمد الحسن - 1433 ھـ 

کودک در دسـت راسـت تمثیل بـخشش و خیری اسـت که بـه شـما بـه خـاطـر یاد خـداونـد 
و اولیایش، رسیده اسـت. اینکه او هـنگام تـوجـه بـه چـپ پـنهان شـد، بـه این مـعنا اسـت که 
این بـخشش و امـداد الهی وقتی غـافـل می شـوی و بـه دنیا و و تـاریکی که جهـت چـپ در 
رؤیا بـه آن اشـاره می کند، تـوجـه می کنی، از شـما دور می شـود. این رؤیا شـما را تـشویق 



می کند که در تـمام اوقـات، بـه یاد خـداونـد و اولیایش بـاشی. می تـوانی در این دنیا زنـدگی 
کنی و در هـر چیزی که بـرایت اتـفاق می افـتد، بـر یاد خـداونـد مـداومـت داشـته بـاشی؛ از 
بـسم الـله گـفتن هـنگام شـروع غـذا خـوردن تـا خـداونـد را بـر هـر نعمتی سـتایش و شکر کنی 

تا آنجا که خداوند، اولیایش و فرشتگانش را در هر چیزی ببینی. 
احمدالحسن ـ ١۴٣٣ ھـ 

 ******


